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۱۱.۲۲معدل دولتی ۹.۹۴ و  غیردولتی 
ایســنا: رئیس مرکز ارزشــیابی و تضمین 
کیفیت نظــام آموزش وپرورش در واکنش 
به اخبار منتشــره دربــاره میانگین معدل 
مدارس دولتی و غیردولتی، با اســتناد به 
آمارهای رســمی منتشره در این باره اعلام 
کــرد: «میانگیــن نمرات مــدارس دولتی 
حــدود ۱۰ و مــدارس غیردولتــی حدود 
۱۱ اســت، بنابراین آمار اعلامــی مبنی بر 
میانگین معدل مــدارس غیردولتی بالاتر 
از ۱۷ اســت، تکذیب می شــود و درست 
نیســت». در پی انتشــار اخباری مبنی بر 
میانگیــن معدل مــدارس دولتی کشــور 
زیــر ۱۰ و مــدارس غیردولتی بــالای ۱۷، 
فولادوند، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین 
کیفیت نظام آموزش وپرورش با استناد به 
آمارهای رسمی منتشره این مرکز، خواستار 
توجه به تبعات اعــلام آمارها و داده های 
نادرست شــد و گفت: «انتشــار اطلاعات 
اشــتباه عواقب جبران ناپذیــری دارد». او 
افزود: «میانگین نمره مدارس نمونه دولتی 
در ســال ۱۴۰۵ عدد  ۱۵.۸۶ و این عدد در 
درخشــان ۱۷.۴۱  اســتعدادهای  مدارس 
گزارش شده است؛ بنابراین، میانگین بالاتر 
از ۱۷ در ایــن داده ها مربــوط به مدارس 
استعدادهای درخشــان است، نه مدارس 
غیردولتی». او ادامه داد: «این آمار نشــان 
می دهــد تعمیم میانگین نمرات یک گروه 
از مدارس به گروهی دیگر، بدون توجه به 
نوع مدرسه و داده های مربوط به هر گروه، 
می توانــد تصویری نادرســت از وضعیت 
آموزشــی مدارس کشــور ارائه دهد». به 
گفته او، اظهارنظر درباره عملکرد مدارس 
دولتی و غیردولتی، به ویژه در بحث کیفیت 
آمــوزش و عدالت آموزشــی، نیازمند اتکا 
به داده های دقیق و تفکیک شــده اســت؛ 
چراکه ارائه اعداد نادرست یا تعمیم آمار 
یک گــروه به گروهی دیگر می تواند مبنای 
عملکرد  درباره  غیرواقعــی  قضاوت های 

نظام آموزشی کشور قرار گیرد.

اهدای خونحذف محدودیت های سنی 
انتقال  معاون اجتماعی ســازمان  ایسنا: 
خون با بیان اینکه محدودیت های ســنی 
اهدای خــون تغییر کــرده، توضیح داد: 
«براساس دســتورالعمل ها، حداقل سن 
اهدای خون ۱۸ ســال تمام بود؛ بنابراین 
ســن داوطلبــان اهــدای خــون باید ۱۸ 
ســال و یک روز بود. در حال حاضر، آغاز 
۱۸سالگی را سن شــروع اهدای خون در 
نظر گرفته ایم؛ همچنین افراد ۱۷ســاله با 
حضور و رضایــت والدین خود می توانند 
اهــدای خــون داشــته باشــند». بابک 
یکتاپرســت، با بیان اینکــه ذخایر خونی 
در شرایط «قابل  کنترل» قرار دارد، گفت: 
«تجربه ســال های گذشته نشان می دهد 
میــزان مراجعه بــرای اهــدای خون در 
فصل پاییز کاهــش می یابد؛ در حالی که 
نیاز به خون همیشــگی اســت و به یک 
روز یــا زمــان خاص محدود نمی شــود. 
کشــور در شــرایط خاص و بحرانی قرار 
دارد، به ویژه اینکه شــرایط جنگی کنونی 
غیرقابل پیش بینی است؛ موضوعی که از 
ضرورت نیاز به خون حکایت می کند. به 
طور قطع، اهدای خون مستمر به پایداری 
ذخایــر خونی کمک می کنــد». او با بیان 
اینکه اهدای خون منــوط به با موفقیت 
پشت سرگذاشتن مصاحبه پزشکی است، 
توضیح داد: «اهــدای خون منوط به این 
اســت که داوطلبان تمام شرایط اهدای 
خون از منظر ســلامت را داشته باشند تا 
بتوانند خون خود را اهدا کنند. به عبارت 
دیگر، تمام افراد ۱۷ یا ۱۸ســاله نمی توانند 
خون اهدا کنند. اگر این افراد بتوانند مراحل 
مشــاوره پزشــکی را با ســلامت پشت سر 
بگذارند، می توانند خون اهدا کنند». معاون 
اجتماعی سازمان انتقال خون درباره سقف 
ســنی اهدای خــون تأکید کــرد: «در حال 
حاضر، سقف سنی برای اهدای خون وجود 
ندارد. پیش از این، سقف سنی اهدای خون 
۶۵ سال بود اما سازمان انتقال خون مانند 
سایر کشــورهای پیشــرفته دنیا نسبت به 
حذف ســقف سنی اقدام کرد. سن امید به 
زندگــی در تمام کشــورها افزایش یافته و 
همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که 
الزاما تمام افراد بالای ۶۰ یا ۶۵ سال دارای 
ضعف بدنی نیســتند». یکتاپرست ادامه 
داد: «ایــن احتمال وجود دارد که افراد از 
نظر سنی ۶۵ســاله باشند اما در سلامت 
کامل به  سر ببرند یا سن سلامت جسمی 
آنها از ۶۵ ســال کمتر باشد. استانداردها 
و شاخص هایی مانند سلامت افراد، عدم 
استفاده از داروی خاص و بی خطربودن 
اهــدای خــون همچنان مــلاک اهدای 
خون است اما سقف سن اهدای خون را 

حذف کرده ایم». 

ماهیت حقوقی پول پیش در اجاره نامه

قرارداد اجاره از قراردادهای پرکاربــرد در پیوندهای اجتماعی و اقتصادی 
است. در بسیاری از قراردادهای اجاره، افزون بر اجاره  بهای ماهانه، مبلغی 
نیز از سوی مستأجر به مؤجر پرداخت می شود. این مبلغ در برخی از گفت وگوهای 
روزمــره «پول پیش» نامیده می شــود و در قراردادها شــاید به شــکل «ودیعه»، 
«قرض الحسنه» یا «تضمین» نوشته شود. گوناگونی این عقدها گاه مایه پیچیدگی 
در بررسی ماهیت حقوقی مبلغ یادشده می شود؛ زیرا عقودی که طرفین در قرارداد 
بر می گزینند، به تنهایی تعیین کننده ماهیت حقوقی آن پیوند نیست. آنچه ارزشمند 
اســت، توافق درســت، شــکل پرداخت و قصد طرفین و نیت و بهره وری از پول و 
تعهدی اســت که بر عهده طرفین اســت. از این رو، این پرسش پیش می آید که آیا 
مبلغی که مســتأجر به مؤجر می پردازد و مؤجر متعهد است در پایان پیوند اجاره، 
آن را به مستأجر باز گرداند، به درستی «ودیعه» به معنای حقوقی آن است یا اینکه 

در بسیاری از موارد، ماهیت آن به قرض یا قرض الحسنه نزدیک تر است؟

ودیعه
ماده ۶۰۷ قانــون مدنی، ودیعه را قراردادی می داند که به موجب آن، یک نفر 
مال خود را به دیگری می ســپارد تا آن را به شــکل رایگان نگهداری کند. بنابراین 
ماده بنیادین در عقد ودیعه، ســپردن مال برای نگهداری است. شخصی که مال را 
دریافــت می کند، همواره امین اســت و وظیفه او نگهداری از همان مال به همان 
شــکل نخســت و برگرداندن آن برابر قانون به صاحب آن اســت. به هر روی، در 
قرارداد اجاره ســاختار پول پیش همواره متفاوت است. در بسیاری از قراردادهای 
اجاره، مؤجر مبلغ را برای نگهــداری از آن دریافت نمی کند، بلکه مبلغ در اختیار 
مؤجر قرار می گیرد تا بتواند از آن سود ببرد و در پایان قرارداد برابر توافق، مبلغ را به 

مستأجر برگرداند. این تفاوت، از دیدگاه بررسی حقوقی اهمیت دارد.

قرض
برابــر ماده ۶۴۸ قانون مدنی، قرض قراردادی اســت که به موجب آن، یکی از 
طرفین مقدار معینی از مال خــود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف مقابل 
موظف می شود مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف برگرداند. در قرض، مال 
به گیرنده داده می شود و او می تواند از آن بهره ببرد؛ گرچه باید در زمان مقرر، مثل 
و شــبیه آن را بازگرداند. این ویژگی شــباهت بسیاری با چگونگی مبالغ موسوم به 
«پول پیش» در قراردادهای اجاره دارد. برای نمونه، اگر مستأجر مبلغ  صد میلیون 
تومان به مؤجر پرداخت کند و توافق شــود که مؤجر در پایان قرارداد همین مبلغ 
را به مستأجر برگرداند، در واکاوی حقوقی می بایست بررسی شود که آیا این مبلغ 
به درســتی برای نگهداری نزد مؤجر قرار گرفته تا خود آن مبلغ بدون هیچ تغییر و 
بهره برداری بازگردانده شود (ودیعه) یا اینکه مؤجر آن را دریافت کرده تا بتواند از 
آن بهره برداری کند و ســپس معادل آن را برگرداند (قرض الحسنه). قانون روابط 
مؤجر و مســتأجر مصوب ۱۳۷۶ در ماده ۴ با صراحت از مبلغی سخن گفته است 
که مؤجر شــاید به نام های ودیعه، تضمین، قرض الحسنه، سند تعهدآور  یا موارد 
همانند از مستأجر دریافت کند. بنابراین، نمی توان ادعا کرد که قانون گذار واژه عقد 
«ودیعه» را در روابط اجاره به رسمیت نشناخته است. در بررسی روشن تر، این است 
که قانون، آثار ویژه ای برای پولی که مؤجر از مســتأجر دریافت کرده، در نظر گرفته 
است، اما نام برگزیده به تنهایی پاسخ کامل به ماهیت حقوقی آن پول را نمی دهد. 
برابر قانون یادشــده، اگر مؤجر مبلغی را به نام ودیعه، تضمین، قرض الحســنه یا 
نام های مشابه از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به مؤجر، 
وابســته به بازگرداندن پول دریافتی است. این حکم بیانگر آن است که قانون گذار 
برای این مبلغ، در پایان پیوند اجاره، حق بازپس گیری مستأجر را برجسته می داند. 
همچنین اگر مؤجر مدعی ورود آســیب و زیان به مورد اجاره یا نپرداختن اجاره  بها 
و برخی هزینه های کارکردی باشــد و بخواهد از محل پول یادشده آن را بازگرداند، 
قانون تشــریفات روشــنی را برای آن پیش بینی کرده اســت. «ودیعــه» در عرف 
معاملات ملکی و بیشــتر مردم  هرازگاهی در نامه هــای اداری، بانکی و... با عقد 
ودیعه در قانون مدنی یکسان نیست. این امر مایه پیچیدگی عقد ودیعه در قرارداد 
اجاره به نام پول پیش می شــود . گاهی نیز بانک ها، وام بانکی مستأجری را به نام 
وام ودیعه بیان می  کنند که این نام گذاری از دیدگاه حقوقی می تواند مورد ایراد قرار 
گیرد. آنچه آشــکار است مســتأجر این وام را برای بهره برداری به نام پول پیش به 
مؤجر می پردازد و مســتأجر مبلغی بیشــتر (با بهره بانکی) به شکل دیگر آن را به 
بانک بر می گرداند. به راستی فیزیک پولی که برگردانده می شود شباهتی به فیزیک 
پول دریافتی ندارد. همچنین مؤجر گاهی مبلغ یادشده را برای تضمین اجاره بها و 
خسارت های احتمالی در قرارداد شرط می کند که به این روش کاربرد عقد ودیعه 
در قرارداد دچار پیچیدگی می شــود؛ زیرا مبلغ دریافتــی ودیعه تنها می تواند نزد 
امین (مؤجر) نگهداری شود  و در زمان مقرر به صاحب آن به همان شکل نخست 
بازگردانده شود. با نگرش به قصد و نیت درست طرفین و ساختار قرارداد نمی توان 
بدون چون و چرا، پول پیش در اجاره نامه را قرض یا ودیعه پنداشت. با این حال، اگر 
مؤجــر اختیار بهره وری از پول پیش یا تهاتر آن مبلغ با اجاره بها و قبوض مصرفی 
و خســارت و تضمین در برابر آنها را داشته باشد، این مبلغ تنها برای نگهداری نزد 
مؤجر سپرده نشده باشد؛ در چنین شرایطی واکاوی قرض الحسنه بودن آن از دیدگاه 
حقوقی در خور بررسی شایسته و روشن تر است. بنابراین چنانچه اختلافی پدید آید، 
محکمه تنها به یک واژه و عقد مانند «ودیعه» یا «قرض الحســنه» کوتاه نمی شود 
و  باید قرارداد و تعهدات طرفین  بررسی شود. در اینجا تفسیر قرارداد، قصد و اراده 
طرفین جایگاه ویژه ای دارد. بهتر است قرارداد به گونه ای نوشته شود که پیچیدگی 

درباره مالکیت و شکل بهره برداری و زمان برگرداندن پول هویدا باشد.

بررسی رهن و پول پیش در اجاره نامه
همچنین عقد رهن نیز با عقود ودیعه و قرض الحســنه یکسان نیست. نگارش 
آن در قراداد اجاره نامه نگرش ویژه خود را در قوانین حقوقی بر می گزیند. ماده ۷۷۱ 
قانون مدنی، رهن را قراردادی می داند که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه 
به طلبکار می دهد. بنابراین  شناســایی «رهن» در حقوق، یک وثیقه برای تضمین 
دین اســت. اما هنگامی که در بازار مســکن گفته می شــود  «این خانه رهن کامل 
اســت»، همواره خواسته مســتأجر پرداخت مبلغی برای پول پیش و از بین  بردن 
اجاره بهای ماهانه اســت. بنابراین  نباید بدون بررسی قرارداد، «رهن کامل» عرفی 
را با عقد رهن موضوع ماده ۷۷۱ قانون مدنی یکی دانســت. همچنین است که در 
قرارداد رهن، رهن دهنده را راهــن و طرف دیگر را مرتهن می گویند، اما در قرارداد 
اجاره، اجاره دهنده را مؤجر و اجاره گیرنده را مستأجر می گویند. ساختار این دو عقد 

با هم متفاوت است.

پیشنهاد
برای جلوگیری از اختلاف، بهتر اســت در اجاره  نامه به جای به کارگیری از یک 
نام پیچیده، ماهیت و سرنوشــت پول پیش به روشنی نوشته شود، قصد طرفین از 
کاربرد آن، ســود بردن یا امانت و چگونگی بازگرداندن آن در قرارداد آشــکار شود. 
اگر قصد طرفین قرض الحســنه یا ودیعه باشد، بهتر است  این موضوع با صراحت 
در قرارداد نوشته و آثار آن با سایر بندهای قرارداد هماهنگ شود. چنانچه تصمیم 
به رهن دادن ملک خود داریم، قراردادی برابر قوانین برای آن نوشــته شود و برای 
تنظیم قرارداد از کارآزمودگان این امر از جمله مشاوران املاک یا حقوق دانان مورد 

اعتماد بهره ببریم.

در ادامه بررسی بحران پساقاعدگی زودرس، تعدادی از زنان، تجربه شان را با «شرق» در میان گذاشتند

پایان رؤیای مادری تا جدایی و سکوت از 

خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

مرضیه و خداحافظی با رؤیای مادرشدن
«من ۳۱ســاله بــودم و هنوز برای بچه دارشــدن تصمیم 
قطعــی نگرفته بــودم. درگیــر کار و زندگی بــودم و تلاش 
می کردم به همان حوزه خودم ســامان بدهم، شــغل ثابتی 
پیدا کنم که درآمد و بیمه داشته باشد، ازدواج کنم و با نقش 
جدیدم آشــنا شوم. روابط انســانی پایداری داشته باشم و به 
طور کلی به عنوان یک بزرگســال، بتوانم به ثبات برسم. اما 
فکر نمی کردم ممکن اســت روزی کســی بنشــیند مقابلم و 
بگوید شــاید دیگر آن قدر که تصور می کنی فرصت نداشــته 
باشــی. از وقتی خــودم را به عنوان یک زن شــناخته بودم، 
عاشق مادرشدن بودم. دوست داشتم باردار شوم و با خودم 
می گفتــم حداقل یک دختر و یک پســر به دنیا خواهم آورد. 
روند زندگی هم خیلــی برایم عجیب پیش نرفت و به نظرم 
هیچ مانعی بر ســر راهم قرار نداشت تا اینکه در ۳۰سالگی 
بــا نامنظم شــدن دوره قاعدگی  روبه رو شــدم. فکر کردم به 
خاطر اســترس کار و مشغله زندگی اســت. ابتدا زیاد جدی 
نگرفتــم، اما با تکرار ماجرا به پزشــک زنــان مراجعه کردم. 
چندین آزمایش مختلف دادم تــا اینکه بالاخره خبر هولناک 
را دادند: نارســایی تخمدان نتیجه آزمایش بود و بزرگ ترین 
پیامدش هم اینکه دیگر باید با رؤیای مادرشدن خداحافظی 
می کــردم. باورم نمی شــد در اوج جوانــی و بالندگی چنین 
بلایی به سرم آمده اســت. تمام مسیر مطب دکتر تا خانه را 
زار زدم. نمی توانــم توضیح بدهم بعــد از این ماجرا چطور 
دنیا روی ســرم خراب شــد. وارد یک دوره سنگین افسردگی 
شده بودم و حس اینکه دیگر توان باروری ندارم، همه هویتم 
را مخدوش کرده بود. همســر همراهی هم داشــتم اما این 
موضوع برایم کافی نبود. می دانستم گزینه های دیگری برای 
باردار یا مادر شــدن پیش رویم قرار دارد اما اینها خوشحالم 
نمی کرد. نمی توانســتم از عجزی که به آن دچار شده بودم 

رهایی پیدا کنم.
افسردگی شــروع شــده بود و من حالا باید دو بیماری را 
درمان می کردم. در عرض چنــد هفته همه زندگی ام عوض 
شده بود. از یک سو درمان دارویی برای پساقاعدگی زودرس 
و از طرف دیگــر داروهای اعصاب و روانــی که روی خواب 
و کار و همــه زندگی ام ســایه انداخته بــود. واقعا در عرض 
چندین هفته، توفانی آمــده بود و من و زندگی ام را به ورطه 
ناشــناخته ای وارد کرد. بعد از چند هفته و به توصیه دوست 
نزدیکی، مشــاوره روانی را هم شروع کردم تا بتوانم خودم را 
از منجلابی که واردش شــده بودم نجات دهم. احتمالا درک 
این موضــوع برای دیگرانی که به آن دچار نشــده اند یا مثلا 
مردان اصلا عادی نباشــد. نتوانند بفهمند و حتی بگویند این 
میزان زاری با امر واقــع ارتباطی ندارد، اما من برای آینده ای 
گریه می کردم که پیش تر همیشــه خیــال می کردم هر وقت 
بخواهم می توانم به ســراغش بروم. اما بازی عوض شــده 
بود. یــک اتفاق دیگر برای من و بدنــم تصمیم گرفته بود و 
من دیگر هیچ عاملیتی نداشــتم. شــاید دیگران نتوانند درک 
کنند چنیــن موضوعی چگونه می تواند بر درک یک انســان 
از هویتــش اثر بگذارد، اما این تجربــه با من چنین کرده بود. 
خــودم، وجودم و هویتم را گم کرده بودم. انگار دیگر یک زن 
کامل نبودم و همه اینها تحت تأثیر شــکلی بود که زن بودن 
در ذهن من تعریف شــده بود؛ اینکه یک زن، انســانی است 
دارای توان باروری. نمی توانی بچه دار شــوی، پس دیگر یک 

زن کامل هم نیستی.
خاطرم هســت یکی از همان روزهای ابتدایی که به طور 
توأمان غم و خشــم زیادی را با خودم حمل می کردم، تلفنی 
با مادرم حرف می زدم و او سعی داشت آرامم کند. در میانه 
حرف هایــش که می گفت: «حــالا طوری نشــده و تو داری 
زیــادی خودت رو اذیت می کنــی» از کوره در رفتم و با داد و 
فریاد برایش گفتم اگر این قدر حالم بد است تقصیر او و همه 
آنهایی است که همه سه دهه عمرم زن بودنم را با مادربودن 
پیوند داده بودند. من و هزاران زن دیگر شبیه من این گونه یاد 
گرفته اند که اگر مادر نشــوند، پس دیگر هیچ ارزش وجودی 
بــرای آنها در جهان وجــود ندارد و این گــزاره تلخ، یکی از 

سهمگین ترین احساساتی است که زنان تجربه می کنند».

سپیده و زندگی مشترکی که به باد رفت
«اولین چیزی کــه تغییر کرد، رابطه جنســی مان بود. نه 
اینکه یک روز از خواب بیدار شــده باشــم و دیگر نخواســته 
باشــم همســرم را لمس کنم. تغییرات آرام آرام اتفاق افتاد؛ 
آن قدر آرام که اول خودم هم متوجه نشدم چه چیزی دارد از 
زندگی مان بیرون می رود. گاهی خسته بودم، گاهی بی خواب، 

گاهی بدنم آن قدر بی قرار بود که فقط می خواستم شب زودتر 
تمام شود. پس از تجربه منوپاز زودرس در ۳۸سالگی، یکی 
از دردناک ترین تجربه های بدنم، خشکی واژینال بود که باعث 
شــکنجه ای در زمان نزدیکی می شد. تنش فکری و تغییرات 
خلق و خو هم به این وضعیت اضافه شــده بود و نمی توانم 
منکر آن شــوم که توان گفت وگوی بدون دعوا را با همســرم 
نداشتم. اما او هم فاقد درک و همدلی بود. به نظرش اتفاق 
عجیبی نیفتاده بود و من بودم که «شلوغش می کردم». ۳۸ 
سال داشتم، هنوز خودم را زنی جوان می دانستم که قرار بود 
سال های زیادی از زندگی مشترکش باقی مانده باشد، اما بعد 
از تشــخیص منوپاز زودرس، انگار بدنم زودتر از خودم وارد 
مرحله ای شده بود که هیچ تصوری از آن نداشتم. با تغییرات 
جسمی کنارآمدن به اندازه کافی سخت بود، اما سخت تر این 
بود که نمی توانســتم درباره شان با کسی حرف بزنم، حتی با 

مردی که نزدیک ترین آدم زندگی ام بود.
رابطه ما هم به مرور به سردی کشید. من از اینکه مجبور 
شــده بودم به خاطر اتفاقی که برای بدنم افتاده عذرخواهی 
کنم کلافه و خشــمگین بودم و احتمالا همســرم هم آن قدر 
من را نمی فهمیــد و خودش را در اولویت گذاشــته بود که 
توان درک رنج من را نداشت. احتمالا اینکه تصور می کرد یک 
زن تحت هر شــرایطی باید مردش را تمکین کند هم در این 
وضعیــت دخیل بود. انگار وظیفه داشــتم همان زنی بمانم 
که پیش از بیماری بودم، حتی اگر خودم هنوز نمی دانســتم 

چطور باید با این بدن تازه زندگی کنم.
مدتی گذشــت تا دیگر نه فقــط از رابطه جنســی، که از 
نزدیک شــدن به او هم می ترســیدم. کمتر حــرف می زدیم. 
خیلی روزها حتــی یک وعده غذا هم با هــم نمی خوردیم. 
وقتی او بود من نبودم و برعکس. از اینکه مدام مجبور باشم 
خودم را برایش توضیح دهم خســته شــده بودم. اول غم و 
خشم داشــتم و به مرور این احساس تبدیل به بیزاری شد و 
نفهمیدم دقیقا چه روزی احساس بی تفاوتی جای همه چیز 
را گرفت. اما روزی که مطمئن شــدم به من خیانت می کند، 
هم زمان فهمیــدم که این زندگی دیگــر معنی خودش را از 
دست داده است، چون تنها احساسی که در آن لحظه تجربه 

کردم، یک کرختی کامل بود.
مدت هــا بعــد از آن، هر بار کــه به خــودم در آینه نگاه 
می کردم، دنبال نشــانه ای می گشتم که شاید علت این اتفاق 
را توضیــح بدهد. یک نقص بدنی همه زندگی من را دگرگون 
کرده بود. با خودم فکر می کــردم اگر بدنم تغییر نکرده بود، 
اگــر هنوز مثــل قبل میل داشــتم، اگر آن شــب ها او را پس 
نمی زدم، آیا باز هم خیانت می کرد؟ این ســؤال ها بیشــتر از 
هر چیزی خســته ام می کردند، چون هیچ جوابی نداشــتند. 
فقط مرا وادار می کردند مسئولیت انتخاب او را هم به دوش 
بکشم. زمان برد تا یاد گرفتم بدنم تقصیری نداشت؛ تا بتوانم 
خودم را با همه نقص هایش دوســت داشته باشم. اعتمادی 
که این اتفاق از من سلب کرد، زمان برد تا دوباره ساخته شود 

اما رد زخمش تا همیشه بر بدنم خواهد ماند».

غزال و رازی سر به مهر
«۳۴ ســالم بود که رحم و هــر دو تخمدانم را با جراحی 
برداشــتند. هنوز وقتی به آن روزها فکر می کنم، یادم می آید 
چقدر همه چیز سریع اتفاق افتاد؛ از روزهایی که نمی دانستم 
دقیقا چه مشکلی دارم تا وقتی که روی تخت بیمارستان دراز 
کشــیده بودم و می دانستم وقتی به خانه برگردم، دیگر بدنم 
همان بدن ســابق نیست. چیزی که بیشــتر از خود جراحی 
می ترســاندم، فقــط درد و دوران نقاهت نبــود؛ به این فکر 
می کردم که بعدش چه می شود، چه چیزهایی در من تغییر 
می کند و چطور باید با این تغییرات زندگی کنم، بی آنکه همه 
اطرافیانم از آن باخبر شــوند. از همان ابتــدا تصمیم گرفتم 
به خانواده همســرم چیزی نگویم. نه اینکه رابطه مان خیلی 
بد باشــد یا هر روز با هم درگیری داشــته باشیم، مسئله این 
بود که شــناختی که از بعضی از آنها داشتم، اجازه نمی داد 
بــا خیال راحت درباره چنین چیزی حرف بزنم. می ترســیدم 
یک روز در میهمانی، ســر سفره یا وسط یک بحث معمولی، 
کســی جمله ای بگوید که شاید از نظر خودش شوخی باشد، 
امــا برای من تبدیل شــود به چیــزی که تا مدت هــا نتوانم 
فراموشــش کنم. می ترســیدم درباره زن بودنم حرف بزنند، 
درباره اینکه دیگر چه چیــزی در من باقی مانده یا اینکه این 
اتفــاق چه معنایی برای زندگی مشــترکم دارد. شــاید برای 
کسی که چنین تجربه ای نداشته، این ترس اغراق آمیز به نظر 
برســد، اما من می دانستم بعضی حرف ها چطور در خانواده 

ما گفته می شــوند؛ با خنــده، با کنایه و گاهی بــا این توجیه 
که «ما که چیزی نگفتیم، شــوخی کردیــم بابا. تو هم زیادی 
حساسی». نمی خواستم روزی برسد که مجبور باشم در برابر 
چنین شوخی ای لبخند بزنم، درحالی که از درون فرومی ریزم.
فقط همســرم، خواهــرم و یکی از دوســتان صمیمی ام 
از ماجرا خبر داشــتند. گاهی حتی به دوســتم هم می گفتم 
اگر روزی اتفاقی افتاد و کســی چیزی پرســید، خودش را به 
ندانســتن بزند. در واقع علاوه بر کنارآمــدن با آنچه بر بدنم 
گذشــته بود، بایــد مراقب یــک راز هم می بــودم؛ رازی که 
افشاشــدنش می توانســت مرا در موقعیت دفــاع از خودم 
قرار دهد. بعد از عمل، هر بار که در جمع خانواده همســرم 
صحبت از بچه دارشــدن یا آینده زندگی می شــد، گوش هایم 
تیز می شــد. اگر کســی از بچه حرف می زد، سعی می کردم 
عادی رفتار کنم. بیشتر از همه هم از سؤال هایی می ترسیدم 
که احتمال داشــت بــا آن مواجه شــوم؛ اینکه چــرا پریود 
نمی شــوم. یا اگر درباره بچه دارشدن دوباره سؤال می کردند، 
چطور بحث را عوض می کردم؟ اگر کســی از سر کنجکاوی 
می پرســید چرا دیگر برای بــارداری اقدامی نمی کنم، چطور 
بایــد توضیح می دادم مســئله برای من دیگــر یک تصمیم 
ساده نیست؟ گاهی از اینکه مجبور بودم این همه حواسم به 
حرف هایم باشــد، عصبانی می شدم. من جراحی کرده بودم؛ 
اتفاقی که نه انتخابم بود و نه چیزی که بابتش باید شرمنده 
می بــودم، با این  حال، به جای اینکه تمــام انرژی ام را صرف 
بهبود خودم کنم، بخشی از ذهنم مدام درگیر این بود که چه 

کسی چه می داند و اگر بفهمد چه خواهد گفت.
همســرم می گفت لازم نیست به حرف دیگران اهمیت 
بدهم، اما ماجرا برای من به این ســادگی ها نبود. او مجبور 
نبود هر بار که کســی درباره بدن یک زن شــوخی می کرد، 
به این فکر کند که اگر حقیقت زندگی اش را می دانســتند، 
آیــا باز هم همــان حــرف را می زدند؟ او مجبــور نبود در 
جمعی بنشیند و وانمود کند بعضی جمله ها هیچ ارتباطی 
بــا زندگی شــخصی اش ندارند. گاهی از خودم می پرســم 
اگر مطمئن بودم کسی قرار نیســت درباره ام قضاوت کند، 
باز هم این قدر ســکوت می کــردم؟ نمی دانم. شــاید دلم 
می خواســت دست کم یک بار بتوانم بدون ترس از واکنش 
دیگران، درباره آنچه بر من گذشــته حــرف بزنم؛ نه برای 
اینکه کسی دلش برایم بسوزد و نه برای اینکه مجبور شوم 
جزئیات پزشــکی زندگی ام را برایــش توضیح بدهم، فقط 
بــرای اینکه لازم نباشــد وانمود کنم هیــچ اتفاقی نیفتاده 
است. من از اینکه رحم و تخمدان هایم را از دست داده ام، 
احســاس گناه نمی کنم، چیزی که هنوز آزارم می دهد این 
اســت که چرا باید از واکنش دیگران بترسم؛ چرا باید برای 
محافظــت از خودم، درباره تجربه ای که از ســر گذرانده ام 

این همه سکوت کنم».

این داستان ادامه دارد
روایاتــی که به دســت ما 
رسید بیش از اینهایی است که 
در این گــزارش به آن پرداخته 
شــد، اما محدودیــت فضا به 
ما اجازه انتشــار بیــش از این 
مــوارد را نــداد. همیــن حالا 
مواجهــه با این بحــران حتی 
اگر بــه صــورت زودرس هم 
نباشد، آن قدر برای زنان تبعات 
زیــادی دارد که نیاز و ضرورت 
آگاهی رســانی به آن در حالت 
غیربحرانــی هــم محســوس 
ما  بــرای  زیادی  زنان  اســت. 
از نگرانی هایشــان نســبت به 
درمان نوشــته اند و موضوعی 
مثــل هورمون تراپی برای آنها 
بیشتر محل اضطراب و واهمه 
اســت تا یک روش پزشــکی. 
بنابراین امیدواریم این موضوع 
در همین ســطح باقــی نماند 
و پژوهــش و گفت و گو درباره 
آن به جمع های دانشــگاهی، 
تحقیقاتــی و حتی حلقه های 
خانوادگــی و  دوســتانه 

نیز راه یابد.

رابطه ما هــم به مرور 
من  کشید.  ســردی  به 
شــده  مجبور  اینکه  از 
اتفاقی  خاطر  به  بودم 
افتاده  بدنــم  برای  که 
کلافه  کنم  عذرخواهی 
بــودم  خشــمگین  و 
همســرم  احتمــالا  و 
هــم آن قــدر مــن را 
نمی فهمید و خودش را 
در اولویت گذاشته بود 
که توان درک رنج من را 
اینکه  احتمالا  نداشت. 
تصور می کــرد یک زن 
تحت هر شرایطی باید 
مــردش را تمکین کند 
وضعیت  ایــن  در  هم 
دخیل بود. انگار وظیفه 
داشتم همان زنی بمانم 
بیماری  از  پیــش  کــه 
بــودم، حتی اگر خودم 
نمی دانســتم  هنــوز 
بدن  این  با  باید  چطور 

تازه زندگی کنم

نیلوفر حامدی: انتشار گزارش «زودتر از موعد، دورتر از تصور» بحرانی پنهان درباره 
ســلامت زنان ایرانی را به بحث کشاند. منوپاز یا پســاقاعدگی که جزء موضوعات 
مسکوت مانده در حوزه بهداشت و سلامت نیمی از جامعه ایرانی است و زنان ایرانی 
با میانگینی بالاتر از سایر کشورهای جهان، به شکلی زودرس با آن مواجه می شوند. 
چندین ماه درگیری برای نگارش این گزارش نشــان داد هم دستگاه های درمان و 
بهداشــت کشور در این بخش کم کاری کرده و اطلاعات و آمار و پژوهش های قابل 

اتکایی انجام نداده اســت، هم در میان زنان، اطلاعات و آگاهی پایینی نسبت به 
این تجربه بدن مند وجود دارد؛ موضوعی که ســبب شد پس از انتشار این گزارش، 
موجی از روایات جدید به دست «شرق» برسد که فصل جدیدی از این رنج زنانه باز 
کند. موضوعی که ضرورت پرداختن دوباره به آن، بررسی روایات زنان و همچنین 
رصد پرسش ها و ابهامات آنها را دوچندان کرد. بنابراین، بار دیگر سراغ پساقاعدگی 

رفتیم و محتوا به صدای مخاطبان اختصاص داده شد.

کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک
سیدحمید میرانوری هشجین

Nu
rph

oto
ذل،

یکوب
ضی ن

: مرت
کس

ع


